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سخن روز

یت رژیم مطلقھ حاکم خرداد دموكراسی یا تقسیم باز تقسیم قدرت بین جناحھای 22انتخابات  
حاکمفقاھتی 

 توده ھا  جھت اعتلای آگاھییت بھ بطن خودحاکم وظیفھ ما در عرصھ پراكسیس اجتماعی انتقال تضادھای :مقدمھ
 اعتلای کھ  اجتماعی می باشد،  چراآگاھیی ایجاد خودبستر رشد تضادھای درونی جامعھ برا دیالكتیك اجتماعی در

  :جنبش سھ گانھ
بخش یا اقدام عملی سازمانگرایانھ حزبی آگاھی.1
آزادی خواھانھ یا دموكراتیك .2
عدالت طلبانھ یا سوسیالیستی  .3
تزویر طبقھ اقتصادی و معرفتی یا جناحھای زر و زور و  -یت سیاسی حاکم در كادر نقد اجتماعی سھ پایھ کھتوده ھا 

 دینامیسم آن برپایھ رشد  تضادھای کھ در نظام ھای طبقاتی غاصب  امكان پذیر است، ماھیتی دیالكتیكی دارد حاکم
.  معرفتی و طبقھ محكوم و زحمت كش جامعھ استوار می باشد- سیاسی - اقتصادی حاکمدرونی جامعھ بین دو طبقھ 

  باعث حركت اجتماعی و تحولات اصلاحی یا انقلابی در جامعھ کھتھمین تضاد درونی بین این دو نیروی اجتماعی اس
 مادیت عینی اجتماعی آن در شرایط فعلی در سھ جنبش طبقھ کھ كوره این نبرد اجتماعی کھمیگردد و ھر زمانی 

ود زحمت كش و جنبش  زنان و جنبش پیشگامان اعم از دانشجو و دانش آموز و معلم و كارمند مادیت می یابد، سرد ش
 باعث سردی این نبرد گردد طبیعتا آن عامل و آن زمان جنگ زرگری برای معاملھ حقوق اقتصادی کھو یا ھر عاملی 

اگر در جامعھ دموكراسی در جریان است باید آن دموكراسی از این نبرد عبور .  سیاسی و معرفتی توده ھا می باشد-
كوره این نبرد بگذرد و اگر انقلاب در جریان است آن انقلاب اگر اصلاحات در جریان است باید آن اصلاحات از .كند 

. ھم باید از دالان این نبرد عبور كند
 می خواھند در غیاب این نبرد در جامعھ تحولی آرام و قانونمند و کھدروغ می گویند مدعیان اصلاحات و دموكراسی 

ب بازیھای حیدر نعمتی وجھ المصالحھ یا وجھ تدریجی با اسباب دموكراسی بھ انجام برسانند آنچھ در این خیمھ ش
تقسیم   گیریھای تقسیم بازکھ قربانی معرکھ سیاسی و معرفتی توده ھا است -المعاملھ قرار می گیرد حقوق اقتصادی 

. میشودحاکمقدرت بین جناحھای 
در نظام ھای طبقاتی  تنھا   تمامی تضادھای درونی جامعھ کھ در ھمین رابطھ حائز اھمیت می باشد اینکھولی نكتھ ای 

اگرچھ جایگاه دیالكتیكی این تضاد بین تمامی .  و محكوم خلاصھ نمی شودحاکمبھ ھمین تضاد دو نیرو و طبقھ 
تضادھای اجتماعی در نظامھای طبقاتی جایگاھی عمده دارد ولی تضاد ھای دیگری ھم در مبارزه طبقاتی درون جامعھ 

 در نظام حاکماز مھمترین آنھا  تضاد داخلی طبقھ . این تضاد اصلی جامعھ می باشد كاتالیزور کھطبقاتی  وجود دارد 
 در نظام طبقاتی شاخص تقسیم باز تقسیم غاصب آنھا دست حاکمچرا ماھیت تضاد داخلی درون طبقھ . طبقاتی می باشد 
 در خصوص حاکم طبقھ بعبارت دیگر  جنگ جناحھای درون.  سیاسی  توده ھا می باشد- اقتصادی -آوردھای فكری 

 آن تضاد اصلی در کھ طبیعتا بمیزانی کھسھم خواھی قدرت و ثروت و كرسی ھای معرفتی طبقھ محكوم می باشد 
 حاکم نیز رشد خواھد كرد و این رشد تضادھای درون جناحھای طبقھ حاکمجامعھ رشد كند  تضاد جناحھای درون طبقھ 

 ریزش قدرت از طبقھ کھآنزمان است.  را فلج می كندحاکم معرفتی طبقھ - اقتصادی - ماشین سیاسی کھبزمانی میرسد 
 خواه ، بھ طبقھ محكوم آغاز میشود و تا قبل از این زمان ھرگونھ امكان ریزش قدرت تحت ھر عنوانی خواه رفرمحاکم

ع قدرت قرار  در موضکھ كدام گرگ تا زمانیکھچرا .   خواه دمكراسی وخواه  انتخابات فریبی بیش نیست،اصلاحات
حق طبقھ  بنابراین باید با طرح خواستھ ھای بر. دارد حاضر است گوسفندان شكار كرده را با گوسفندان دیگر تقسیم كند

  و محكوم باعث رشد تضادھای بین حاکم و محكوم بپردازیم و خود رشد تضاد طبقھ حاکممحكوم بھ رشد تضاد طبقھ 
 معرفتی - اقتصادی -اد باعث فلج شدن و زمین گیر شدن ماشین سیاسی  رشد این تضکھ میشود حاکمجناحھای طبقھ 

  . میگرددحاکمطبقھ 
آنزمان .  زمان ریزش قدرت از طبقھ بالائیھا بھ طبقھ پائینیھا فرا میرسدحاکمبا بحرانی شدن تضادھای درونی طبقھ 

ای واقعی خود را كسب می كند  و  رفرم معنی پیدا می كند اصلاحات در جامعھ حقیقی میشود و دمكراسی محتوکھاست
 بھ طبقھ محكوم می باشد تحقق عینی پیدا حاکم ریزش قدرت از طبقھ کھ ھدف ھمھ آنھا کھھمھ مفھومی یكسان دارد چرا 

 نھ کھ کھدر غیر این زمان سخن گفتن از دمكراسی و انتخابات و اصلاحات و انقلاب دروغ بزرگی است. كرده است
 باعث رشد تضادھای درون کھالبتھ ھمین اعتلای مبارزه پائینیھا با بالائی ھا . ند و نھ پائینیھابالائیھا آنرا باور دار

زیرا  توده ھا . جناحی بین بالائیھا میشود، فونكسیون دیگری ھم دارد و آن پرورش توده ھا در بستر این تضادھا است 
 اقتصادی -مدرسھ توده ھا زندگی اجتماعی . سند  و تشكل نمی رآگاھیدر بستر كتاب و مدرسھ و دانشگاه بھ اعتلای 
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 آگاھی اقتصادی جامعھ دستھ و پنجھ نرم كنند بیشتر بھ خود- سیاسی -آنھا است ھر چھ بیشتر با تضادھای اجتماعی 
 طبقاتی توده ھا باید آتش دیالكتیك جامعھ را - اجتماعی آگاھیبرای رشد خود. طبقاتی و اعتقادی و اجتماعی میرسند

 تمام کھگاه شود آید و بھ این نكتھ آتیكی طبقاتی بسوزد و از بی تفاوتی بیرون کتش دیالآ بزنیم تا او درون این دامن
نجا این آ قدرت بھ او نرسد  و تا کھ کھن استآدعواھا بر سر لحاف ملا نصرالدین است و تمام این ترفندھا برای 

یت طبقھ محروم یا طبقھ حاکم برای جلوگیری از :پائی گفت كالون كشیش پروتست اروکھنچنانآ کھموضوع پیش میرود 
.   می تواند دست بھ یك كشتار و نسل كشی در سراسر اروپا بزندحاکماگر لازم شد طبقھ سرمایھ دار یا طبقھ  كارگر

تش خفتھ طبقاتی دامن بزنیم و آ چگونھ می توانیم بھ این کھ این، این سوال بزرگ  بالبداھھ مطرح میشودکھھمین جا است
نچھ در این رابطھ باید در پاسخ سوال فوق بدون ھیچ تردیدی اعلام كنیم  آ.وریمآرام جامعھ را بحركت در آدیالكتیك 

 . انتقال تضادھای سیاسی بالائیھا  بھ پائینیھا می باشد، بزرگترین عامل اعتلای تضاد ھای طبقاتی دیالكتیك جامعھکھاین
.  در سربالائیھای تقسیم قدرت با یكدیگر شروع بھ گاز گرفتن یكدیگر می كنندکھبقول لنین اسب ھای درش کھنزمانی آ

  : کھحال می توانیم بھ پاسخ این سوال بپردازیم 
  

 می حاکم نمایش دموكراسی یا تقسیم باز تقسیم قدرت بین جناحھای رژیم مطلقھ فقاھتی ، خرداد رژیم22انتخابات 
  بر كرسیھای قدرت و ثروت و 57 بھمن سال 22یت خود یعنی از حاکم از بدو شروع حاکمتی رژیم فقاھ: باشد

 از کھمھتمرین سوالی .  تکیھ زد، با نگرش و اندیشھ فقاھتی طالبانی اما با رنگ و لعاب شیعی انجام گرفتکھمعرفت 
 در کھ صرف خودساختھ فقاھتی یا می توانند برپایھ مشروعیتآ کھغاز حكومت برایشان مطرح شده بود اینآھمان 

 رژیم جمھوری اسلامی نھ یك كلمھ كم و ،فرمان نخست وزیری مھندس مھدی بازرگان و خمینی ھویدا بود و در شعار
 یت خود  را تحقق عینی بخشیده وحاکماندیشھ تمامیت خواھی و مطلق عنانی  و نھ یك كلمھ اضافھ خمینی مجسم گردید

از را لایت مطلقھ فقیھ  تمامی كرسیھای قدرت مانند طالبان افغانستان بھ نام خدا و پیامبر با  تكیھ براصل خود ساختھ و
اینجا ؟ كراسی استو انجام این امر نیازمند كسب مقبولیت مردمی توسط طرح صوری اشكال دمکھ یا این؟ن خود  کندآ

 اجتماعی مردم ایران و آگاھیح  بخاطر سطکھ برمبنای تشخیص مصلحت نظام دیدند در این بود کھ پاسخی کھبود 
بخاطر شرایط سیاسی بین المللی امكان انجام تمامیت خواھی قدرت بر پایھ اصل ولایت مطلقھ فقیھ وجود ندارد و لذا 

 نبض قدرت و ثروت و معرفت مملكت در دست رھبری و فقیھ می کھن علاوه براینآ توسط کھباید مكانیسمی برگزینند 
 حاکمغاز شكل گیری حكومت فقاھتی آ  از ھمان کھاینجا بود . ای فرمالیستی سرگرم کنندباشد مردم را با بازیھ

 ھمین ،نرا نابود میكردآیت فقاھتی مانند كرم ساقھ خوار از درون حاکمفت زده آ درون درخت کھبزرگترین پارادوكسی 
 تن بھ ریزش قدرت ،ا لحظھ مرگ از یكطرف حاضر نبودند حتی تکھچرا . ین فقاھتی بودحاکمپارادوكس بین مردم و 

بوم نمی توانستند مانند و گاه این مرز آاز خود بھ مردم دھند و از طرف دیگر نھ بلحاظ بین المللی و نھ در برابر مردم 
طالبان افغانستان تحت عنوان امارات اسلامی و ولایت مطلقھ فقیھ تمامی چشمھ ھای قدرت و ثروت و معرفت  را در 

 با ایجاد نھادھای انتصابی موازی کھغاز بذھن این متولیان فقاھت رسید اینآ از ھمان کھراھی . ھندچنگال خود قرارد
 کھاینجا بود .یر دھند یبانھ را  بنفع خود تغان شعارھای عوام فریب و دموكراتیك مآجوھر مردمی و دموكراتیك 

وریت را بھ عقد و ازدواج ولایت مطلقھ فقیھ ایجاد كردند تا جمھ ...نھادھای فقاھتی اختاپوسی مثل شورای نگھبان و
یت را از انتقال ذره ای قدرت بھ توده ھا راحت  ساختھ  و بھ معنای عینی ولایت مطلفھ  فقیھ حاکمورند و خیال آدر

  .تحقق خارجی بخشند

 بمردم غاز با مكانیزمھایی مثل شورای نگھبان توانست از ریزش قدرت و ثروت و معرفتآاگرچھ رژیم از ھمان 
غاز مشكل بزرگ بعدی رژیم مطلقھ فقاھتی موضوع تقسیم بازتقسیم قدرت و ثروت و آجلوگیری كند ولی از ھمان 

و طبقاتی بودن اصل فقھ  غاز بخاطر طبقاتی بودن جامعھآ از ھمان کھ چرا. یت بودحاکممعرفت بین جناحھا ی درونی 
 در مرحلھ کھ مانند اسبھای درشکھاجتماعی و سیاسی بود  -بستن انواع تضادھای طبقاتی آیت حاکمو فقاھت و فقیھ 

را برای خود نگھدارد و گرگ گلھ را از  كدام می كوشید تا سھم شیر تقسیم باز تقسیم قدرت بھ جان ھم می افتادند و ھر
وده ھا بھ  خیمھ شب بازی انتخاباتی فرمایشی رژیم بجای تقسیم قدرت با تکھاینجا بود .سھم خواھی بی نصیب گرداند 

كدام می كوشید در صحنھ نبرد تقسیم قدرت لباس گرگ خود را از تن بیرون   ھرکھیت حاکم تقسیم بین جناحھای کھمعر
.بھ تن كنند و بھ شعارھای عوام پسند خود را مسلح كند، تجلی كردرا ورد و لباس توده ھا آدر 

 ھمھ انتخابات رژیم جنبھ تقسیم کھی رژیم مطرح كرد ایننچھ می بایست در این رابطھ یعنی  انتخابات فرمایشآبھر حال 
 قدرت مورد تقسیم بزرگتر باشد مثل قدرت ریاست کھیت داشتھ و دارد  و بمیزانیحاکمباز تقسیم قدرت بین جناحھای 

یت می حاکم بعد از رھبری و ولی فقیھ دومین كرسی قدرت حاکم از نظر قانون اساسی رژیم مطلقھ فقاھتی کھجمھوری 
 مطرح است نھ  مردم اگرچھ نباید این حاکم داغ تر خواھد شد البتھ این داغی  بین جناحھای کھتش و معرآباشد  این 

 حكومت می كوشد با شعارھای مردم پسندی مثل حاکمجناح   در برابرحاکم گاه جناح مقھور کھنكتھ را نادیده گرفت 
 در کھ انتخابات را بھ كوچھ و بازار شھر و روستا بكشاند کھرجامعھ مدنی یا اصلاحات سیاسی یا مردم سالار دینی مع

www.nashr-mostazafin.com/


Page 3 / 3

www.nashr-mostazafin.com

 تجربی تاریخی مردم آگاھی تا اندا زه ای موفق گردید ولی  رشد 76رابطھ با تحقق این خواستھ  در دوم خرداد سال 
گي تضادھا و  بدلیل انباشتکھبدین صورت  .  گاھي كفھ موازنھ  بازي قدرت بھ نفع توده ھا سنگیني كندکھباعث میگردد 

ھا ینییھا بھ پائئ گاھي انتقال تضادھا از بالا،ژیمھا تجربھ تاریخي توده ھا از سركوب و اقدامات ضد مردمي اینگونھ ر
 .یت پردازش نمودحاکم دیگر بھ سختي مي توان آنرا بھ نفع کھموجب خیزش و عصیان مردم میگردد بھ گونھ اي 

  .در مقالھ ایي دیگر بھ تحلیل و آسیب شناسي آن خواھیم پرداختما  . ھم اكنون اتفاق افتاده استکھامري 
  

والسلام
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